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گفتمانگفتمان

مختلف و اعضای کابینه و سایر مدیران بالا و میانه در نهادها و سازمان های 
دولتی و شبه دولتی قابل مشاهده است.

در چهار دهه گذشــته، تغییرات، عــده زیادی را از طبقات پایین به حلقه 
نخبــگان وارد می کنــد و عــده ای را از این حلقه به بیــرون می راند. به اعتقاد 
من یکی از مهم ترین و شــاید حساس ترین مســائل در ایران همین گردش 
ســریع نخبــگان، نــه به صــورت گــردش نخبــگان پارتویــی )ویلفــردو پارتو 
جامعه شــناس و اقتصــاددان ایتالیایــی ســده نوزدهم میــلادی و صاحب 
نظریه گردش نخبگان( که نخبگان در آن نهادینه شده اند، بلکه به صورتی 
که در هر انتخابات عده  زیادی به اقشــار مختلف طبقه مســلط اضافه شده 
و عــده ای دیگــر از آن جــدا می شــوند. مــا بــه ازای اجتماعی ایــن تغییرات 
سیاســی که ناشی از نهادینه شــدن رقابت گروه های سیاسی است تغییرات 
اجتماعی ســریع است. به نحوی که پیامد آن نهادینه نشدن طبقه در ایران 
است. البته به جز طبقه متوسط بالا و کسانی که تا اندازه ای موقعیت خود را 
در طبقه مســلط نهادینه کرده اند، سایر گروه های اجتماعی تعلق طبقاتی 
ندارنــد چــون خواســتار تغییر موقعیــت طبقاتی خــود هســتند. ایجاد این 
تغییرات پس از انقلاب، سطح انتظارات را نیز بالا برده است و مردم دائماً 
خواســتار تغییر وضعیــت اجتماعــی، اقتصادی و فرهنگی شــان هســتند. 
بــه همین دلیل می بینیــم که فرصت هــای برابر موقعی که به طــور ذاتی و 
طبیعی در اختیار تمام افراد جامعه قرار نمی گیرد از یک سو و از سوی دیگر 
وقتی همــه انتظار تغییــر جایگاه اجتماعــی و اقتصادی و به دســت آوردن 
فرصت هــای مختلف را دارند، میــزان نارضایتی بــرای گروه های مختلفی 
کــه به ایــن فرصت ها دسترســی پیــدا نمی کنند، بســیار بالاتر اســت و هر از 
گاهی با جرقه ای مشــتعل می شــود. این مســأله به دنبال خــود پدیده های 
دیگــری را ایجــاد می کنــد و می تــوان گفــت اعتراضــات ســال 88 از نتایــج 
همیــن موضوع بــود. علاوه برایــن دلیل اینکــه اعتراضات 88 تــا اندازه ای 
مســالمت آمیز بود آن است که طبقه متوسط شــهری درون نظام خواستار 
تغییــر بــود و این را ممکن می دانســت بــه همین دلیل هــم عکس العمل 
مســالمت آمیزی از خــود بروز داد امــا همان طبقات و گروه ها نیز خواســتار 
تغییــر جایــگاه اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی شــان هســتند. در حالی که 
نیروهــای اجتماعــی کــه در رویدادهــای دی مــاه 9۶ و آبان ماه 98 امســال 
شــرکت داشــتند، از گروه های اجتماعی فرودست هســتند اما باز هم مانند 
طبقــات فرادســت )به غیــر از اقشــار طبقه مســلط کنونی( خواســتار تغییر 
جایگاه و منزلت اجتماعی خود هستند با این تفاوت که اینها جزو گروه های 
فرودســت جامعه قرار گرفته اند اما انتظار تغییر جایگاه شــان بالاســت. در 
واقع آنها به لحاظ اقتصادی تنها فرودســت نیســتند بلکه انتظارات بالایی 

هم در جامعه جدید دارند.
در رابطــه با اعتراضــات آبان ماه امســال و دی ماه ســال 9۶ چند ویژگی 
را می توان برشــمرد: نخســت آنکه ایــن رویداد ها بیشــتر در اطراف تهران و 
کلانشــهرها و درون  شــهرهای اقمــاری رخ داد. پیــش از وقــوع ایــن 
رویداد هــا با پدیــده ای به نام مهاجرت معکــوس روبه رو بودیم. 
بــه ایــن معنا که تعــداد زیادی به شــهرهای بــزرگ آمدند تا در 
نیــروی کار شــهری ادغام شــوند هــر چند کــه در حاشــیه بودند 
امــا چون امــکان زندگی در این شــهرها وجود نداشــت ناگزیر از 
شهرهای بزرگ به شــهرهای اقماری مهاجرت کردند. برخی از 
این گروه ها جذب نیروی کار شــهری شــدند و همین مسأله نشان 
می دهــد کــه جامعــه معترض مطــرود نیســتند بلکه اکثــر آنها در 
نیروی کار شهری ادغام شده اند یا انتظار ادغام دارند. اگر این گروه ها 
مطــرود بودند و امکان ادغــام یا انتظار ادغام نداشــتند بدون تردید 

عکس العمل های متفاوتی نشان می دادند.
مســأله دیگری که به این رویداد دامن زده است فقدان گفتمان 

حــوادث آبــان مــاه امســال موضــوع مهمــی بــرای مطالعــه محققــان، 
جامعه شناســان، اقتصاددانــان و سیاســتمداران فراهــم کــرده و وظیفــه 
مهمــی پیش روی آنها قرار داده اســت. در این مــدت تحلیل های متفاوتی 
از زوایــای مختلف ارائه شــده اســت. عــده ای از اقتصاددانــان چپ گرا این 
حادثه را نتیجه اعمال سیاســت های نئولیبرالیستی دولت می دانند، اما به 
این سؤال مهم پاســخ نمی دهند، اقتصادی که بخش خصوصی قدرتمند 
نــدارد، نهــاد مالکیــت خصوصــی در آن محترم شــمرده نشــده، ســرمایه 
و امنیــت کافــی و لازم را نــدارد؛ چطــور می توانــد سیاســت های اقتصــادی 
دولت نئولیبرالیســتی را به اجرا بگذارد. دیگر سیاســتمداران نیز این واقعه 
را بیشــتر نتیجــه توطئه دشــمن خارجی و عوامــل داخلــی آن می دانند اما 
تــا زمانی کــه اطلاعاتی که آنها در دســت دارند همگانی نشــود، قضاوت در 
مورد این فرضیه دشــوار اســت. برخی دیگر نیز تحلیل های بسیار رمانتیک 
مطرح می کنند. به طور مثال اینکه مردم ناامید شــده اند ولی توضیح داده 
نمی شــود از چــه ناامیده شــده اند و کدام اقشــار؟ اما باید گفت کــه هر کدام 
تــلاش می کننــد گوشــه ای از واقعیــت را بــه نمایــش بگذارند و گوشــه ای از 
حقیقــت را تحلیــل کننــد. در این تحلیل نیــز تلاش در جهت روشــن کردن 
بخشــی از واقعیت اســت و نمی توان در این شــرایط انتظار تحلیل جامعی 

داشت.
به عنــوان یــک جامعه شــناس معتقــدم   بعــد از انقلاب   جامعــه ایران 
گرفتــار مســأله ای به نــام تحــرک اجتماعی بالا شــد. بــا این توضیــح که در 
دهه هــای اول انقــلاب به ســبب از بیــن رفتن اقشــار مختلفــی از گروه های 
مســلط رژیم ســابق، گروه هــای اجتماعــی متفــاوت از جملــه انقلابیون از 
طریــق نهادهــا و بنیادهای مختلــف و برنامه های دولــت انقلابی به عنوان 
نخبــگان نظــام اجتماعــی و سیاســی جدیــد جایگزین شــدند. این مســأله 
حداقــل دو دهه به طول انجامید تا قشــرهای مختلف طبقه مســلط جدید 
ماننــد نخبــگان سیاســی، فرهنگــی و اجتماعــی به وجــود آید. ایــن اولین 
تحــرک اجتماعــی جامعــه ایــران بعــد از انقلاب بــود که نظــم اجتماعی 
جدیــدی بــه وجــود آورد. از ســوی دیگــر، انقلاب با خــود ایده های قســط و 

عدالت را آورد و همین مسأله چشم انداز قشربندی باز را در مقابل 
گروه های مختلف اجتماعی ایجاد کرد و سطح انتظارات آنها 

را نســبت به جایگاه طبقاتی و موقعیت اجتماعی و منزلت 
گروه اجتماعی خود تغییر داد. در واقع چشــم انداز مردم 

نســبت به جایگاه خود درمقایسه با قبل از انقلاب تغییر 
کــرد. بــه این معنــا که مــردم بعــد از انقلاب به شــدت 

منتظر تغییرات اجتماعی عمیق یا تحرک اجتماعی 
ســریع برای تغییــر جایــگاه و منزلت اجتماعی شــان 
بودنــد. ایــن مســأله جامعــه ای را شــکل می دهــد که 

گروه هــا در آن بــه لحاظ وضعیت اجتماعــی خود آرام 
و قرار ندارد و تغییرات اجتماعی در آن عمیق و ســریع 
خواهــد بــود. این موضــوع در تغییرات ایجاد شــده در 
گروه های مختلــف نمایندگان مجلــس در دوره های 

 آیا اقتصاد
باعث اعتراض های آبان ماه شد؟

مسأله مربوط به امروز نیست

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
علی اصغر سعیدی

به حوادث آبان ماه از منظر اقتصادی 
چگونه باید نگاه کرد آیا تفاوتی با منظر 

سیاست دارد؟


